
  

  
  
  
  
  
  

   در ايرانخانه مكتبنگاهي به 
  1رضا قنبريمحمد

  چكيده
تـرين اشـكال آمـوزش در دوره قاجـار و پـس از آن تـا         يكي از ابتـدايي خانه  مكتب

از ديگـر  .  سطوح پايين را برعهده داشتآمد و آموزش در    هاي متأخر به حساب مي      سال
ئت قرآن به طـور عـام و در مراحـل پيـشرفته             ، آموزش قرا  خانه  مكتبوظايف آموزشي   

سازي نحوه آموزش و مراحـل آن، منـابع           اين نوشته درصدد شفاف   . هاي ديگر بود    كتاب
ها و جايگاه آن در  خانه مكتببررسي كاركرد، تأثير . هاي معلمان است آموزشي و ويژگي 

روش تحقيـق   . نظام آموزشي با توجه به سير تحولي آن از ديگر اهداف اين مقاله اسـت              
  . است) اي كتابخانه(در اين مقاله، اسنادي 

  دار مكتب، خانه مكتبمكتب، : ها كليد واژه

  مقدمه
ترين اركـان انتقـال فرهنـگ و تمـدن از             آموزش و پرورش به عنوان يكي از اساسي       

                                                           
 )mreza Ghanbari@ yahoo.com(كارشناس ارشد تاريخ .1
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ميـان   آموزش در . گردد و قدمتي همپاي عمر بشر دارد        نسلي به نسل ديگر محسوب مي     
 بـديهي  .ه اسـت هايي را پشت سر گذاشت هاي مختلف تاريخ، دگرگوني   ايرانيان طي دوره  

. است كه ارتباط تعليم و تربيت با اماكن آموزشي ارتباطي عميق و غير قابل انكار اسـت                
تـرين    آموزي بوده است و عمده      علم ترين مراكز   يكي از بزرگ  » ايران«طي دوره اسلامي،    

 آموزشي در ايران، با علوم مختلف در        ام مراكز الاي  از قديم . نمود آن مراكز، مدارس بودند    
رسـد،     مـي  در ايران كه قدمتش به سه قرن پـيش از اسـلام           » شاپور  جندي«. ارتباط بودند 

هـا پـس از        منتقل نمود و تا مدت     همچون دانشگاهي بزرگ آثار خود را به دنياي اسلام        
آن ايراني بودند   ترين پزشكان و دانشمندان       بزرگ. توجه بود  تشكيل دولت عباسي مورد   

  . همنوع را وارد دنياي اسلام كردو حرفه پزشكي نيز خدمت به
. هـاي ايـران اسـلامي بودنـد      مساجد نخستين آموزشگاه،پس از ورود اسلام به ايران 

الحكمه نيز به تعليم و تربيـت         مانند بيت   آموزشي بزرگ دنياي اسلام     مراكز علاوه بر آن،  
در دوره سـلجوقيان بـا تأسـيس نظاميـه، آمـوزش            . ختدانشمندان و عالمان ايراني پردا    

 مدارس  توان سرآغاز تأسيس     مدارس نظاميه را مي    .شكل رسمي و دولتي به خود گرفت      
دولتي دانست كه در تدريس از استادان صـاحب نـام زيـادي بهـره گرفـت و شـاگردان                

كـز  تأسيس مدارس در اغلب نقـاط دنيـاي اسـلام و پـس از آن، مرا              . حاذقي تربيت كرد  
مراكـز آموزشـي بـه    . ها بـود  ها بازتاب تأسيس نظاميه علمي ـ تخصصي نظير رصدخانه 

دار آمـوزش سـير و سـلوك عرفـاني            ه  ها نيـز عهـد     ارد فوق منحصر نبود، بلكه خانقاه     مو
اغلب شهرهاي مذهبي نظير قم و نجف مـستقر و وابـسته بـه               مدارس مذهبي در  . بودند

 مراجع بود و طلاب علوم ديني با حضور در اين           ةعهدمراجع تقليد بودند و اداره آنها بر      
  .ديدند  احكام شريعت را آموزش ميها، مدرسه

. ها بودنـد    خانه  مكتب» قاجاريه «ةويژه دور   مراكز آموزشي در قرون متأخر، به      از ديگر 
اي بودنـد كـه تعلـيم كودكـان در            نيافتـه  هاي همگاني اما سازمان     ها آموزشگاه   خانه  مكتب

  . دار بودند يي و بسيار پايين به طور عام و آموزش قرآن را به طور ويژه عهدهسطوح ابتدا
پـس از   . زمين وجـود داشـت     رانهاي باستان در اي      از دوره   توجه به دانش و آموزش،    

انـدوزي، بـرخلاف اينكـه آمـوزش در      ورود اسلام و توصيه دين آسماني بر لـزوم علـم       
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 مالي نداشت، اما همت مسلمانان به اين        وانه قوي تسطوح پايين، متصدي حكومتي و پش     
 با هزينه   خانه  مكتب و پراكنده آموزشي در قالب       مر آنان را به تشكيل واحدهاي كوچك      ا

سياح انگليسي كه در اوايل دوره قاجاريه به ايران آمده بود، وضـعيت             . شخصي واداشت 
مام شهرها و   در ت . گونه مدارس ملي در ايران نيست       هيچ«: كند  فوق را چنين توصيف مي    

دهند، ولي چگـونگي انجـام        روستاها، ملاها يا روحانيون هستند كه كودكان را تعليم مي         
: نگاه كنيـد بـه    ( .»شود  گيرند، هماهنگ مي    و اولياي اطفالي كه تعليم مي      آنها   اين كار بين  

  ).1348واتسن، 
س و ترين تعريف، مكاني بود كه در آن كودكان بـه يـادگيري در    در سادهخانه  مكتب
در قبـال دريافـت   » دار مكتـب مـلا  «و » بـاجي ملا«نشستند و زن يا مردي به نام      سواد مي 

. آموختند  سواد مي اي، فرزندان خردسال افراد را سرپرستي نموده و به آنان             اجرت ماهانه 
هاي محل تحصيل يا مكتب نيز تقريباً در تمـام منـابع توافـق رأي وجـود                  درباره ويژگي 

هـركس از هـر كـاري       «دانـد كـه       مكتب را عبارت از دكـاني مـي       » هسوسمارالدول«. دارد
اي بچه را ميان گرد و خاك و زباله و بخـار و        شد، در سر كوچه عده      درمانده و رانده مي   

  ).123: 1345رضازاده ملك، ( »داد كرد و به آنها تعليم مي  مي دود جمع
بـه انتقـاد از اوضـاع       » كامه ابراهيم بي ـ  ن  سياحت«اي نيز در كتاب       العابدين مراغه   زين

او از تنها مكتـب در شـهر        . بار اجتماعي آن زمان ايران پرداخته است        نامطلوب و تأسف  
 ذرع ي نام برد كه حدوداً سـي ذرع طـول و ده       شاهرود بازديد كرد و از آن به عنوان جاي        

عرض داشت و شاگردان آن برخي روي خاك، بعضي بر روي نمد پاره، چند نفر هم بر                 
: 1353اي،    مراغـه  (انـد   ارچه گليمي براي تعلـيم نشـسته      ر و جمعي بر روي پ     روي حصي 

يك دست نمد بـا يـك       « : اند  گونه توصيف كرده    را اين  خانه  مكتببرخي نيز فرش     ).44
فرش قالي و يك پتو كرماني گلي رنگ تا كرده براي جايگاه ملا و پشتي آخوند هم                   ميان

البتـه  ). 215 – 218: 1344مـستوفي،    (»...در چـادر شـب پيچيـده      .. .رختخواب خودش 
اي  انـد و آن را دخمـه    كساني نيز به دليل ديد خاصشان مكتب را چنـين توصـيف كـرده             

است ولي با اين منظـور هـيچ مناسـبتي          ) محل تحصيل (دانند كه فقط اسم آن مكتب         مي
 هـا و  هـا معمـولاً در دكـان    خانـه  مكتب). 126ـ 129، 99 ـ  105، 89 ـ  94 طبري، (داردن
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هـا    هاي جلوي هشتي خانه     هاي مشرف به كوچه و اتاق       هاي داخل گذرها و بالاخانه      اتاق
در مناطقي نيز مكتب، زيرزميني بود كه       . شدند  هاي پرت و دور افتاده تشكيل مي        و مكان 

  ). 80: 1345ارفع،  (رسيد اخل آن ميخورد تا به د چند پله مي
كنـد كـه       را دكاني توصـيف مـي      هخان  مكتب» ماست از ماست كه بر   « نويسنده كتاب 

بـزرگ  (» نشستند ان دور دكان بر زمين ميگرفت و شاگرد  در صدر آن قرار مي    ... معلمي«
هاي گوشه و كنار ايران را نامطلوب توصـيف   يشارد مكتبو  جي جان). 29: 1362اميد،  
جـي ويـشارد،     (سقف دارنـد    هاي بي   ا گاه حتي اتاق   ه  نويسد كه اين مدرسه     كند و مي    مي

 تواند درست باشـد، زيـرا اگـر يـك چهـار             البته بايد گفت اين سخن نمي     ). 252: 1363
در مجمـوع بايـد گفـت       . ديواري فاقد سقف باشد، اطلاق نام اتاق به آن صحيح نيـست           

زمين يا  شد و در زير اين اتاق گاهي زير         يها در اتاقي كوچك يا بزرگ داير م         خانه  مكتب
 شاگردان  ،ه و مجازات  يب براي تن   ،خانه  مكتبخوند  علم يا آ  سردآبي هم وجود داشت كه م     

ها در اصـطلاح      اين مكان . كرد   محل، چند ساعتي زنداني مي      آن گوش و تنبل را در     بازي
هـاي    علاوه بر مكـان   ). 195ـ  196: 1368نجمي،  (معروف بود » چال  سياه«ها به   دار  مكتب

بهرامـي،  ( فوق كه بيشتر شخصي و خصوصي بودند، در امـاكن عمـومي نظيـر مـسجد               
 ـ  376: 1371ظهيرالدوله،  (شد ها نيز مكتب تشكيل مي مانخانهو يا درون مه) 16: 1344
375.(  

. اي وجـود داشـت        هاي آن عصر، همانند مدارس امروزي وسايل ويژه         خانه  مكتبدر  
يك دست نمد، يك فرش قـالي و گـاهي          «:  عبارت بود از   خانه  مكتبترين وسايل     عمده

 بود كه بـر     خانه  مكتب، بالاي   خانه  مكتبقرار گرفتن ملا و يا معلم       محل  . حصير و بوريا  
انداختند و يك پشتي هم بر روي ديوار تكيه داشت            روي آن پتوي كرماني گلي رنگ مي      

ها در زمستان     خانه  مكتب. پيچيدند  كه رختخواب معلم بود و آن را در چادرشب قمي مي          
 تعطيـل نبـود و در       خانـه   مكتبگاه  ها هم     شد و تابستان    با يك منقل پر از زغال، گرم مي       

  ). 196ـ 195: 1368نجمي، (» گرديد زمين تشكيل ميزير
ها، ميز و صـندلي وجـود نداشـت و آنـان بـر روي                  براي نشستن بچه   خانه  مكتبدر  

زيرانـدازهايي  ( زيراندازهايي مثل قاليچه، پادري، تكه قالي، گليم، نمد، حصير، دسـتمال          
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آبخوري هر يك، كوزه سـفالي      . نشستند  مي) آوردند  به همراه مي  كه مطابق وسع خانواده     
 .آوردنـد   مـي  خانه  مكتبكردند و با خود به         مي  از آب  كوچكي بود كه هر صبح آن را پر       

 زيرانـدازهاي   خانـه   مكتـب ها نيز، منقل كوچك آتش بـه همـراه داشـتند فـرش                زمستان
هـا    هـا بچـه     تابـستان . شده بود گل پوشيده   ها بود و كف آن از آجر يا كاه          پارچه بچه  تكه

مـستراح  ) دكان يا اتـاق   ( ها  خانه  مكتب. كردند  پاشي مي   ك شدن روي آن را آب     براي خن 
گـشتند و يـا اگـر     هاي خود برمـي  نداشتند، بنابراين كودكان براي رفع حاجت يا به خانه      

  .رفتند  مكتب بود، به آنجا ميدر نزديكياي  مسجد و مستراح عمومي
اي بـود كـه     و درس به انـدازه مرينويژه هنگام ت ه ب ، ها و صداي بچه اغلب مواقع سر    

ها هر روز صـبح بـه    بچه). 447 ـ  448: 1369شهري، (نمود  ساكنان اطراف را اذيت مي
ابـزار و وسـايل   ). 180 ـ  181: 1367بـروگش،  (رفتند و تا غروب آنجا بودند  مكتب مي

هـا و     خانـه   مكتبدر  «. اده و ابتدايي بود    نيز بسيار س   خانه  مكتبآموزش مورد استفاده در     
كردنـد و      مركب استفاده مي    و  و دوات   ني  مدارس قديمي تهران و شهرهاي ديگر، از قلم       

گرفـت و     هاي مختلف جاي مـي      هاي ني در ابعاد و اندازه       اي كه داخل آن هم قلم       وسيله
ولاً بـر   شد و معم ـ    هم دوات و مركب داشت، قلمدان بود كه از چوب آبنوس ساخته مي            

هايي از نـخ و يـا مـو     ها رشته داخل دوات. كردند روي آن نقش و نگار جالبي ترسيم مي 
قبل از . قرار داشت تا هم مركب را تازه نگاه دارد و هم مانع از ريخته شدن مركب گردد 

نوشتند و بعـد آن را بـا آب    متداول شدن كاغذ در مدارس، بر روي لوح سنگي مشق مي    
كلمات و جملات غلط را بـا       .  تا مشق جديدي بر روي آن بنويسند       كردند  دهان پاك مي  

وقتي كاغذ در مدارس معمول گرديد باز هـم از          . كردند  زبان و از طريق ليسيدن پاك مي      
: 1368نجمـي   . (متـداول گرديـد   » قلم فرانسه «شد ولي در اين اواخر        قلم ني استفاده مي   

  ). 141 ـ 142

  ن ورود به مكتبس
سـاله   شاگرد چهار «: دوديت سني نداشت، چنان كه گفته شده است       مح تحصيل در مكتب  

  ). 48: 1353فخرايي، (نشستند  مي» با محصل چهارده ساله زانو به زانوي يكديگر روي حصير
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توانـست شـش يـا ده سـالگي           برخي با اشاره به اينكه سن مطلوب شروع مكتب مي         
دكـان و جوانـان آن روز       باشد، اين آزادي سن شروع تحصيل، به نوعي مزيت بـراي كو           

 زيـرا    شد و با ساختار زندگي اجتماعي و اقتصادي آنان مغـايرت نداشـت،              محسوب مي 
: آموخت كه   فلسفه به مكتب رفتن سوادآموزي بود و بنابراين اصل، مكتب به كودك مي            «

هـيچ  . وقـت ديـر نيـست       اندوزي هيچ   پذيريم، زيرا براي علم     هر وقت توانستي تو را مي     
  ). 2 ـ 3: تا شريعتي، بي(» تواند محروم كند باسواد شدن نمين را از عاملي نوجوا

كـه  سياح غربي كه از ايران بازديدي داشته، در توصيف مدارس شـهرها و روسـتاها            
سن پسرها را نامـشخص ذكـر كـرده اسـت، امـا بـراي               شدند،    تحت نظر ملاها اداره مي    

نويـسد كـه      وي مـي  . شت مرد، محدوديت وجود دا    دار  مكتبحضور دختران در كلاس     
پس از آن بايد    . توانند در كلاس درس ملا حاضر شوند        دخترها تا سن هفت سالگي مي     «

زيـن العابـدين    ). 11: 1348واتـسن،   ( »در منزل در نزد زنان به تحصيل خود ادامه دهند         
بـرد كـه پـس از دادن يـك عباسـي              اي نيز از وجود سه مكتب در شاهرود نام مي           مراغه

نويسد كه در اين      او مي .  واقع در بازار نجاران بازديد كند      خانه  مكتبت از   توانس) رشوه(
در ). 44: 1353اي،    مراغه(جمع شده بودند    » زياده بر يك صد نفر اطفال معصوم      «مكتب  

  . دهد مي اينجا كاربرد واژه اطفال، سن پايين شاگردان مكتب را مورد تأكيد قرار
 را  خانـه   مكتـب اي ديگر نيز، شـاگردان        نكه عده توان گفت با توجه به اي       در نتيجه مي  

كـه  ) 123: 1345رضازاده ملـك،    ( اند  اند يا مشخصاً به اعدادي اشاره كرده        كودك نوشته 
توان گفت كه سن شروع تحصيل در مكتب براي           مي. نبود محدوديت سني است   بر  دال  

ده پسرها حدود شش تا ده سالگي و براي دخترها شش تا هفت يـا هـشت سـالگي بـو                   
توانستند در صورت تمايل به مدرسه طـلاب برونـد و از ايـن          برخي از پسرها مي   . است

  . رو مكتب، مقدمه ورود به مدرسه طلاب بوده است

  خانه مكتبمعلمان 
هـم زنـي بـه ظـاهر        » ملابـاجي «.  را برعهده داشت   خانه  مكتب، امور   دار  مكتبملاي  

كردنـد تـا    ها برخورد مـي  ونت با بچهاين دو نفر با تلخي و خش      . شايسته و با چارقد بود    
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 ميـز   اي كار داشتند كه عبارت بودند از       هر دو ملا، ابزاري بر     .ها از آنها حساب ببرند      بچه
 ريز و درشـت و      گرفت، قلمداني كه چند قلم نيِ       چهارپايه كوتاهي كه جلو آنها قرار مي      

 ـاي در آن بود، چوب يك دوات ليقه لنـد و چنـد    فلك و عصا و چند چوب كوتـاه و ب  
 بـراي آن بـود كـه    دار مكتـب عـصاي  . تركه تازه براي كتك زدن بر روي آن قرار داشت 

چوب بلند  . افكند، به سوي خود بكشد       خم سر آن كه به گردنشان مي       ا با اطفال خاطي ر  
هـاي نزديـك و       ترش بـراي بچـه       و چوب كوتاه و كوتاه     دورتر  افراد نيز براي كتك زدن   

شان را انجـام نـداده        وب فلك براي شاگرداني بود كه تكاليف       چ .رفت   بكار مي  تر  نزديك
شد كه دائماً      صداي ملا بلند مي    خانه  مكتباز  . بودند و چنين قصوري قابل گذشت نبود      

  ). 141ـ 142: 1368نجمي، ( در حال امر و نهي به شاگردان بود
سـه طـلاب    اي از آنـان، مدر      ها اكثراً سواد چنداني نداشتند و نه تنهـا عـده          دار  مكتب

اينهـا اعـم از مـلا يـا     . نديده بودند بلكه حتي به زحمـت مكتـب را تمـام كـرده بودنـد           
دار تـدريس كودكـان و نوجوانـان           ميرزا يا پيرمرد معمم يا ميرزا باجي، عهـده          ملاباجي،

خواسـتند آنچـه را خودشـان و           تكيه بر زور و تهديد مـي        با و) 29: 1375ناطق،  (بودند  
تـر بـود كـه        موفـق ي  دار  مكتب .كرد، به شاگردان انتقال دهند       مي  روز دانش تلقي   ةجامع
يكي از وسايل تنبيه و ). 447 ـ  448: 1369شهري، ( تر باشد و بتواند چوب بزند رحم بي

معلم، شاگرد    متمرد و تنبل چوب و فلك بود كه به دستور          ،هاي بازيگوش   مجازات بچه 
آنگـاه دو نفـر     . گذاشتند   تسمه فلك مي   خواباندند و پاهايش را در      تنبل را روي زمين مي    

هاي آلبالو كـه غالبـاً        گرفتند و فراش هم با تركه       ، دو طرف فلك را مي     خانه  مكتبشاگرد  
هـاي گـوش و لاي انگـشتان          ده بودند، شروع به زدن به روي لاله       يآنها را در آب خوابان    

  ). 141 ـ 142: 1368نجمي، ( كردند مي
ها تأثير نداشت و غالباً خـود         م و يادگيري درس بچه    البته اين تمهيدات چندان در نظ     

ظهيرالدولـه كـه بـا    . دادنـد  اي به بحث و درس نشان نمـي  ها هم، چندان علاقهدار  مكتب
  : خود چنين نوشته استبه فرنگستان سفر كرده، در سفرنامةمظفرالدين شاه 

ه قدري راه   كردند، پياده شدم ك     خانه ينگي امام، تا اسب عوض مي       رسيديم به مهمان  «
از آنكـه اسـب بـه كالـسكه         . در درون مهمانخانـه هيـاهوي بـسياري شـنيدم         . رفته باشم 
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به حيـاط رفـتم و      . خوانند  ها درس مي    در مهمانخانه بچه  : گفت. بست، تجسس كردم    مي
بـاز كـردم ديـدم سـيزده، چهـارده نفـر بچـه بـا         . هاي دوره در بسته بود در يكي از اتاق 

اند و به سقف اتاق نگاه        اي نيز در جلوشان گذارده      دام قرآن پاره  هاي پاره پاره هر ك      لباس
سرم . كشند  اي ادا كنند، فرياد مي      زنند و بدون آن كه كلمه       كنند و گاهي لگد به هم مي        مي

را از در داخل كردم ديدم معلمشان هم يك عباي پاره سرش كشيده، گوشه اتاق با ايـن                  
سـرش  .  كردان را گفتم، وارد اتاق شده بيدارشظهيرالاعي. همه قيل و قال خوابيده است    

پاره زير پوست     با شب كلاه ماهوت پاره      .  پيرمردي ريش توپي بود    را از زير عبا درآورد    
هـا را چنـد وقتـه          بچـه  جناب ملا : پرسيد. ظهيرالاعيان با او صحبت كرد    ! اما چه پوستي  

. كـنم   ان مـي  دهم، خيلي زود با سوادش       گفت من خوب جوري درس مي      دهي؟  درس مي 
د و هـر  ناگر ذهنشان كند نباشـد و بـازيگوش نباش ـ    : خوب آخر چند وقته؟ گفت    : گفت

گـويم درسـشان را پـس     روز مويز بخورند و پنير هيچ نخورند و آن طوري كه مـن مـي       
: مـن از روي تعجـب پرسـيدم       . كنند  لون را تمام مي   هند، دوازده، سيزده ماهه عم يتسائ     د

 مثل آب سـوره نبـأ را        ماه   بله در چهارده و پانزده    :  گفت سيزده ماهه؟ قدري مكث كرد،    
بينيـد الان      همين را كـه مـي      :ها اشاره كرد و گفت      تأمل به يكي از بچه      بي. شوند  روان مي 

خوانـد و     خواند حمد و سوره را مثل بلبل مـي          پنج ماه تمام است كه پيش من درس مي        
ظهيرالدولـه،  ( ختيـار خنديـديم  ا گفت بخوان پسر، پسر غرغركنان گريه كرد، ما هـم بـي          

  ). 375 ـ 376: 1371
تا آن حد پايين توصيف شده كـه           ،دار  مكتبان سواد   ميز» ابراهيم بيك « سياحتنامه   در

و نيـز در پاسـخ ايـن        » آمريكا بايد نزديك سلماس باشد    «به صاحب سفرنامه گفته است      
پرسيده » نيز درس بدهيدبه اطفال از جغرافي و هندسه «راهنمايي كه به او گفته شد بايد      

و چون از او خواسته شد يك هزار و دويست و سي و چهار              » هندسه كدام است  «است  
  ). 45: 1353اي،  مراغه(» 1000200304«:را به عدد بنويسد، نوشت

تر كه تعداد بيشتري شاگرد داشت يـك يـا            هاي بزرگ   ، در مكتب  دار  مكتببر    علاوه
د تـا اگـر در بـين اعـضاي خـانواده فـرد باسـوادي                كردن   كمك مي  دار  مكتبچند نفر به    

 شـخص يـا      نداشتند، به صورت روزمزدي يا در ازاي نوعي پرداخت نقدي يـا جنـسي،             
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 مكتـب بـوده كـه       كرده، ولي كار وي تدريس نبـوده بلكـه فـراش            اشخاصي را اجير مي   
، مأمور آوردن و يا جلب بعضي كودكان بـازيگوش          خانه  مكتب نظافت   كارش علاوه بر  «
اما بـراي تـدريس،     ). 196: 1268نجمي،  (»  بود رفتند   طفره مي  خانه  مكتبه از رفتن به     ك

  . كرد انتخاب مي» خليفه« در اتاق فردي را به عنوان دار مكتب
گرفت و به نوبه خود       تر ياد مي    خليفه شاگردي تيزهوش بود كه تعاليم مدرس را سريع        

بـوده كـه    » كمك معلـم  «ن گفت خليفه نوعي     توا  بنابراين مي . داد  آن را به ديگران تعليم مي     
تر و قابل فهـم نيـز بـوده ـ      اش كه براي شاگردان ساده  را با زبان كودكانهدار مكتبدروس 

  .كرد و در عين حال نقش مبصر يا ارشد امروزي را هم داشته است دوباره بيان مي
ار مـدرس   معيد كسي بود كه در كن ـ     . بود» معيد «خانه  مكتب از ديگر مشاغل مهم در      

هاي او را براي شاگرداني كه نفهميده بودند يا بـه نـوعي احتيـاج بـه              نشست و درس    مي
معيـد از   . پرداخـت   كرد و گاهي در موقع لزوم به تدريس نيز مي           تكرار داشتند، بازگو مي   

  . كرد آن گذشته به كار طلاب و معلمان نيز رسيدگي مي

  خانه مكتبدروس آموزشي در 
كردنـد    را تعيين مي خانه  مكتبموافقت يكديگر برنامه تدريس در       با   دار  مكتبپدر و   

هـا معمـولاً از يـادگيري حـروف الفبـا و              خانـه   مكتـب آمـوزش در    ). 1: 1348واتسن،  (
  بـود  خانـه   مكتـب آمـوزي در      هـايي دانـش   ن رفت و ايـن حـد       روخواني قرآن فراتر نمي   

مـذهبي نيـز تـدريس      البته گاه برخي كتب ادبي فارسـي و متـون           ). 44: 1371حامدي،  (
ها با رسـم و رسـوم خـاص و جـالبي              خانه  مكتبفراگيري خواندن و نوشتن در      . شد  مي

 بـراي   ها رسم بـود كـه در نخـستين روز درس،    خانه مكتباي از   مثلاً در پاره  . همراه بود 
. آموخـت   ، نخست الفبا و هجي كردن را به كودك مي         دار  مكتب.  شيريني ببرند  دار  مكتب

را به نشانه صفتي ياد     » ي«تا  » الف« از حروف    دار  مكتبچنين بود كه      ينروش آموختن ا  
سه تا به زيـر     ) پ(يكي به زير دارد،     ) ب ( هيچي ندارد، ) الف: (گفت  كردند، مثلاً مي    مي

) و(هيچي تـو شـكم نـدارد،      ) ح(يكي تو شكم دارد،     ) ج(دو تا به سر دارد،      ) ت(دارد،  
  ...سر قنبلي دارد
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، دو پيش، دو زير و      )"ا(الف دو زير  : گفت   پيش و مشدد مي    ،ر، زبر براي ياد دادن زي   
پـس از   . كردنـد   گفـت بـا آواي بلنـد تكـرار مـي             مي دار  مكتبآنچه را كه     شاگردان بايد 

 دار  مكتـب آموزش حروف الفبا و ابجد، شاگرد بايد يك كله قند يا چيزي مانند آن براي                
  گرديـد،   يزش جزء سي قـرآن آغـاز م ـ       گاه با ديدن ساعت سعد و خوش، آمو         آن. برد  مي

آموختند و آن را چنـد بـار          تا پايان قرآن را به شاگردان مي      » لونعم يتسائ «يعني از سوره    
گفت بـه      به شاگرد مي   دار  مكتبرسيدند، ملاي     مي» يس«چون به سوره    . كردند  دوره مي 

اش  لي خانوادهشاگرد نيز متناسب با توان ما. ياسين رسيديم، شيريني بياور تا درس بدهم   
بـار  . برسـند » تـسائلون ي  عـم «تا بـه    . شد  آورد و درس دنبال مي       مي دار  مكتبچيزي براي   

شـد تـا بـه         شيريني بياورد و باز درس دنبال مـي        دار  مكتببايست براي     گرد مي ديگر شا 
پـدر  . كـرد   طلب مهماني مـي دار  مكتبدر اين هنگام    . برسند» ة لمز ِةهمز ويل لكل «سوره
چنـد روز پـس از آن نيـز         . كـرد   خواند و از او پذيرايي مي        را به خانه مي    ردا  مكتببچه،  

همراه خوانـدن  . داد هاي مكتب سور مي  و بچهدار مكتببه  گرفت و  جشن ختم قرآن مي   
پـس از آن    . آموختنـد   قرآن يا پس از آن، خواندن يك كتاب فارسي را نيز بـه بچـه مـي                

  سال داشت9 يا 8ن زمان، كودك معمولاً رسيد و اي    مي هنگام آموختن خط و نوشتن فرا     
  ). 78 ـ 80: 1348كتيرايي، (

 در مـساجد   ،خانه مكتب قرآن و تفسير بود كه علاوه بر     ترين دروس آموزشي،    از مهم 
: 1349 الـوزراء،    ظـام اع(شـد     و اماكن عمومي نيز توسط روحانيون به مردم آموخته مـي          

 در برخي مساجد بـراي مـردم قـرآن           يا روحاني مسجد   دار  مكتبعه  روزهاي جم ). 577
افزون بر آن، علوم شرعي نيز براي هر كس كه مايل بود، بيان . كرد خواند و تفسير مي    مي
تاورنيـه،   (گرفتنـد   وه موقوفات مسجد مواجـب مـي      شد و گاهي براي اين كار از وج         مي

1363 :590 .(  
 حساب   رسي،هاي پسرانه، قرائت قرآن، آموزش خط فا        خانه  مكتببه طور كلي در     

زماني كه كودك توانايي خـود را در قرائـت          . شد  و ضرب ارقام و غيره تعليم داده مي       
اي از پـدر طفـل دريافـت          داد، سرپرست مكتـب هديـه       هاي قرآن نشان مي     همه سوره 

  . كرد مي
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آموخت و مقدار اطلاعات اندكي كه معلم روستا به وي تعليم             مطالبي كه نوجوان مي   
ز بود و بدين ترتيب تعليم و تربيت ابتدايي در ايران، در سطوح پايين              داد، بسيار ناچي    مي

» ميرزا« به نشانه سواد داشتن عنوان        دانست،  قرار داشت و كسي كه خواندن و نوشتن مي        
  ).1:1348واتسن (گذاشت را در جلو نام خود مي
تمع  چنين بود، ابتدا شاگرد يكي دو هفته به صورت مسخانه مكتبشيوه فراگيري در  

نشست تا با محيط آشنا شود، پس از آن به همراه ديگـران شـروع بـه                   آزاد در مكتب مي   
در سـال اول الفبـا، صـداها،        . كم به او سرمشقي داده شـود        كرد، تا كم    مي» الفبا«خواندن  

در سـال دوم    . آموخـت   قرائت و نوشتن حروف و بعضي كلمات دو يا سه حرفي را مي            
 يعني دروس مكتب     شد،   گلستان سعدي آموزش داده مي     و در سال سوم،   » عم يتسائلون «

كه كودك يا بزرگسال، اين دو        رفت و چنان    از يادگيري قرآن و گلستان سعدي فراتر نمي       
  .)447 ـ 448: 1369شهري، (شدند  گرفتند، با سواد تلقي مي را فرا مي

رسـي  مواد د . شد، چندان دشوار نبود      تدريس مي  خانه  مكتبيادگيري دروسي كه در     
ي شرع و حفظ    عبارت بودند از مختصر سواد خواندن و نوشتن و دانستن احكام مقدمات           

هـا    در بعضي گـزارش   .  متغير بود  خانه  مكتبساعات تدريس در    . كردن چند سوره قرآن   
البتـه در برخـي منـابع       ). 180ـ  181: 1367بروگش،  ( ساعت ذكر شده است   پنج  روزي  

 ةشـيو  ). 78   ـ80 :1348كتيرايـي،  ( انـد  روب نوشتهنيز، مدت زمان آن را از بامداد تا غ
در يادگيري حـروف الفبـا، تأكيـد ملاهـاي          . ها تقريباً يكسان بود     خانه  مكتبتدريس در   

، بر روي صداي حروف بود؛ يعني فتحه، كسره، ضمه، تشديد، مـد يـا مـده،                 خانه  مكتب
 دو صدا بـود و آن را         و نون  ، بالا و پايين و كلاه      پيش و الف و الفاً     تنوين يا زير و زبر و     

 بـه شـيوه خاصـي       ها، صداهاي فوق را   دار  مكتبهريك از   . پايه سوادآموزي مي دانستند   
هر چند اين شيوه آموزش هم براي معلم و هم براي شاگرد مشكل و              . كردند  تدريس مي 

توانست آنهـا را بـا        گرفت، مي   كننده بود، اما چنانچه كودك آن را به خوبي فرا مي            خسته
قـرآن   كـودك بـا آمـوختن جـزء سـي         . ي مختلف هجـي نمـوده و قرائـت كنـد          هااصد
تـر از آن تـشكيل شـده            هاي كوچك   از سوره توانست قرآن را بخواند، زيرا جزء سي          مي

 در چند ورق و مجلدي نازك       جزء سي . كرد  ها را براي قرائت قرآن آماده مي        بود كه بچه  
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در واقع .  خواندن قرآن، به او دست ندهدتهيه شده بود تا بچه نترسد و رعب ناتواني در      
 موفقيـت بـه آخـر        را بـا   خانـه   مكتبهاي    توانست كلاس   ياگر كودكي سه چهار ساله م     

ويژه اگر نوشتن و خوشنويسي     ه  برساند، تقريباً در خواندن و نوشتن با سواد شده بود، ب          
: 1369ي،  شـهر (نيز به خوبي آن را يـاد گرفتـه بـود          شد و او      هم به وي آموزش داده مي     

  ).449 ـ 450
رفـت و بعـد بـه     شد بـه سـطح بـالاتر مـي     هنگامي كه كودك از اين مرحله فارغ مي    

 صـرف و    به يادگيري زبـان عربـي و      در آن دوره بيشتر     . پرداخت  آموختن زبان عربي مي   
). 26 ـ  27: 1370كـسروي  (شـمردند  رچشمه علوم مـي آن را س گذاشتند و  ارج مي،نحو

هاي ديگري همچون     پس از آن كودك درس    . شد  آغاز مي نحو  آموزش عربي با صرف و      
گرفت و متعاقب آن با منطق، كلام و سپس علـم             الصبيان را ياد مي     اشتقاق، بيان و نصاب   

 بـه    شد،  هنگامي كه در اين دروس خبره مي      . شد  اصول فقه و درايه الحديث نيز آشنا مي       
پرداخت و چون اين مراحـل        اقتضاي زمانه، به قرائت حديث، روايت تفسير و بحث مي         

هـاي    هاي بالاتري از علـوم بـود، بـه مطالعـه كتـاب              كرد و هنوز طالب پايه      را سپري مي  
توانست بر كرسي استادي  رسيد كه مي اي مي شد تا به درجه حكمت و فلسفه مشغول مي

  ). 133: 1368نجمي، ( بنشيند
 اتمام آن، به خواندن ها، كودكان ضمن روخواني قرآن يا پس از خانه مكتبدر بعضي 

كتـابي در مـدح و      ( مانند كتاب جـودي   . كردند   آغاز مي  دار  مكتبكتاب فارسي با كمك     
 گلـستان سـعدي و       ، عـاق والـدين،    )داستان قديمي ( ، خاله سوسكه  )ثناي شهيدان كربلا  

. و ماننـد آنهـا    ) لـب و تـشبيه و غيـره       اي از صنايع ترصيع و جناس و ق         مجموعه(ترسل  
از ديگـر دروس    . شـد   ها، رساله مرجع تقليد زمان نيـز تـدريس مـي            كتابن بر اين    افزو

بـويژه گلـستان كـه شـامل        (  كتـاب سـعدي     ها پـس از درس الفبـا و قـرآن،           خانه  مكتب
شامل قواعد عربـي بـه      (، جامع عباسي، نصاب     )هاي زيادي در قالب داستان بود       حكايت

، ابواب جنان، تاريخ نادر و      )هنگاري و مكاتب    كه عبارت بود از نامه    (، ترسل   )صورت نظم 
هاي شعرا مثل كليات سعدي، غزليات حافظ، خمسه نظامي، ديوان            تاريخ معجم و ديوان   

الحساب شيخ بهايي در حـساب        سنايي غزنوي، مثنوي معنوي و در برخي موارد خلاصه        
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  حامـدي،  (شـد  براي فهم تقـويم آمـوزش داده مـي   و نيز مقداري اصول و ارقام و اعداد         
1371: 24.(  

 ابتـدا    شـد در دو سـطح بـود،         يدروسي كه در زمينه مـذهبي و ادبـي تعلـيم داده م ـ            
الـصبيان، شـرح و       المقدمات كه خود شامل چندين كتاب از صرف فارسي، نصاب          جامع

المقـدمات نيـز كـه ايـن كتـاب در             پـس از جـامع    . تعريف عوامل منظومه و غيـره بـود       
فيه، شرح نظـام، شـرح جـامي در نحـو و     شرح سيوطي، ال: شد ها تدريس مي    خانه  مكتب

صرف و حاشيه ملاعبداالله و شرح شمسيه در منطق و بالاخره معني و محلول در معـاني                 
التواريخ و ديوان شـعر شـعراي         اسخهاي تاريخي از جمله ن      سعدي و كتاب  بيان، گلستان   

  ).195 ـ 196: 1368نجمي، (نامدار معروف و 
هـا پـس از دوري از    ني نداشت و بسياري از بچـه البته اين شيوه تدريس، بازده چندا   

توانـستند    درس و مكتب، دروس آموخته و حروف الفبا را فراموش كرده بودنـد و نمـي               
جملات را مرتب و درست بخوانند، زيرا آموزش جنبه انتزاعي داشـت و صـرفاً حـرف                 

زگـاران  آنكه در تركيب كلمات با صداها حتي خـود آمو           بي. داد  تهجي را به طفل ياد مي     
ــب، قاعــده ــد    مكات ــز بياموزن ــه شــاگردان ني ــه آن را ب  اي داشــته باشــند چــه رســد ك

  ). 14: 1361مستشارالدوله، (
هـاي سـنتي      دربـاره شـيوه   » احمـد كـسروي   «در پايان اين گفتار، خـاطره جـالبي از          

مكتبي كه مرا به آن سـپردند، تنهـا قـرآن خوانـدن را يـاد دادي،                 « :شود  تدريس، نقل مي  
داشت و چون ترك زبان بود از زبـان فارسـي جـز انـدكي                 سواد ديگري نمي     ،آخوند آن 

چيزي را كه نيكو توانستي و هنر او شمرده شدي، چوب زدن بودي، مـردم               . دانست  نمي
خـوردن   تربيـت بچـه را جـز در سـايه چـوب            نيز بيش از همـه، ايـن را خواسـتندي و          

برخـي نيـز،   . ا قرآن را خواندنـدي  ساله آمدندي و تنه   7 يا   6بيشتر شاگردان   . ندانستندي
كتاب گلستان و جامع عباسي و نصاب و مانند اينها گذاشتندي ولي كمتر فهميدنـدي و                

  ).26 ـ27: 1370كسروي، (» يدانستنآخوند به دشواري درس دادن تو
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  ق و تنبيهتشوي
هـاي    دادنـد، تنبيـه     از جمله كارهاي مهمي كه معلمان مكتب ضمن تدريس انجام مي          

چـالي كـه دو عقـرب در آن خانـه            اندن كودك بـا انـداختن او در سـياه         ترس. سخت بود 
ها طـوري     هاي دخترانه، نيشگون گرفتن تن بچه       خانه  مكتباند و حتي در بعضي از         كرده

هاي آنها از آن جملـه بـود          شد و سوزن زدن به پشت دست        كه جاي آن كبود و سياه مي      
چيز و فقيـر      اي تربيت او بود، اگر كودكي بي      تنبيه كودك ظاهراً بر   ). 83: 1348كتيرايي،  (

 از كسي دل پري داشت و پيـشامد ناخوشـايندي   دار مكتبشد و اگر  بود، بيشتر تنبيه مي   
از جمله وسايل تنبيه چوب . خوردند ها بيشتر از هر روز كتك مي        داد، بچه   برايش رخ مي  

  .  بود1و فلك
 دانـش   ،ا كه خـودش و جامعـه       قصد داشت با اعمال زور و تهديد، آنچه ر         دار  مكتب
از انـواع   . شـد   هاي متفاوتي اعمال مي     تنبيه به شيوه  . كرد به شاگردان انتقال دهد      تلقي مي 

متداول تنبيه، زدن چوب آلبالو بر كف پاي شاگرد، دو چوب معمـولي و كوتـاه و بلنـد                   
ده از   نشسته بودند، اسـتفا    دار  مكتببراي زدن به شاگردان كه به ترتيب نزديك و دور به            

 نهادن ريـگ زيـر تـشك و نـشاندن شـاگرد بـر روي آن،                  چال،  زيرزمين موسوم به سياه   
گذاشتن مداد بين لاله گوش يا انگشتان و فشار دادن و بدتر از آن وادار ساختن كودكان                 

علاوه بـر اينهـا، روي يـك پـا     ). 195 ـ  196: 1368نجمي، (به آوردن تركه از خانه بود 
د، كلاه كاغذي بر سر گذاشـتن       فتاب و حتي نگاه كردن به خورشي      ايستادن، ايستادن در آ   

، از ديگر انواع تنبيه بوده ظاهراً به تناسب، همـه           )184: نجمي، همان (گردني زدن    و پس 
البتـه گـاه ممكـن بـود        . اي بـود    خانـه   مكتبيا يكي از اينها جزء لاينفك تعليم و تربيت          

ش هـم بدهـد     ، بـه كودكـان فح ـ      حتي علاوه بر كج خلقـي و تـوهين جزيـي           دار  مكتب
  ).123: 1345رضازاده، (

                                                           
هايي گذرانده بودند و پاي بچـه را در    فلك، چوب درازي بود كه در وسط آن طناب يا تكه چرمي را از سوراخ              . 1

ف پـاي او   دادند، طوري كه محكم بشود و با چوب ديگري كه نرم باشد و نشكند بـه ك ـ                  گذاشتند و پيچ مي     آن مي 
 .زدند مي
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 اغلـب از    دار  مكتـب . رسد كه تنبيه و كتك از واجبات تدريس بـود           چنين به نظر مي   
پـدر و مـادر هنگـامي كـه بچـه را بـه مكتـب                «. طرف پدر و مادر اجـازه تنبيـه داشـت         

» نش از مـا گوشت و پوستش از شما، اسـتخوا   : گفتند   مي دار  مكتبسپردند، معمولاً به      مي
افزون بـر ايـن،     .  بود دار  مكتبچوب و فلك همواره در دست       ) 83,70: 1348كتيرايي،  (

يكي دو شلاق هم به ديوار مكتب آويزان بود و چوبي بسيار بلند از درخـت آلبـالو نيـز                    
 نـوش جـان     دار  مكتبتقريباً هيچ بچه مكتبي نبود كه از چوب         . هميشه در دست داشت   

» چوب آخوند گُله، هركس نخـورد خُلـه      «:  در اين باره چنين بود     باور مردم . نكرده باشد 
  ).83,82ـ : 1348كتيرايي، (

اي كه دكتر قاسم غني در كتاب خـود آورده اسـت و در حقيقـت                  در اينجا به خاطره   
خلاصه مردي جدي «: كنيم كند، اشاره مي نمايي از معلم مكتب و زندگي او را ترسيم مي        

از . بـست   آمـد، غـروب حجـره را مـي          ت، صـبح زود مـي     بود و در كار خود همت داش      
. پوشـيد   لباس تازه و پاكيزه و اتو خـورده مـي         . العاده بود   خصوصيات شيخ پاكيزگي فوق   

اي داشـت و سـماور        منقل پـاكيزه  . نشست  اي داشت كه بر آن مي       تشكچه سبك و پاكيزه   
. مرتب بـود  كوچك ظريف برنجي، يكي دو فنجان بسيار پاكيزه و هر چيز به جاي خود               

كـشيد، قـوطي      پيچيد و مـي     خودش سيگار مي  . خورد  كرد و مي    عصرها چاي درست مي   
رنگي داشت و زير قوطي، سفره كوچكي پهن كرده بود كـه توتـون                سيگار رشتي خوش  

كـرد،   اگر شاگردي هم رعايـت نظافـت را نمـي   . حجره بسيار پاكيزه بود   . به بيرون نريزد  
 داشت، ولي هيچگاه نديدم به كار ببرد فقط گاهي آن           چوبي در جلو  . شد  بسيار آزرده مي  

ها زني گرفـت و   از سبزواري. اي داير كرد خانه مكتباين شيخ . آورد  را به حركت در مي    
ــت و در آن    ــري داش ــه محق ــبك، خان ــروف نقاش ــه مع ــي در محل ــدگي م ــر  زن   .»دك

  )61: 1361غني، (

  )خانگي(هاي ويژه  خانه مكتب
شـد فـراوان    ژه كـه بـه صـورت خـصوصي اداره مـي           هـاي وي ـ    خانـه   مكتبدر ايران   

هينـريش  «. هـاي عمـومي متفـاوت بـود         خانـه   مكتـب كيفيت تدريس در آنجا نيز با         بود،
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درباره ايـن   » سفري به دربار سلطان صاحبقران    «در خاطرات خود تحت عنوان      » بروگش
هـاي    هخان  مكتببراي آموزش كودكان و نوجوانان،      «: نويسد  ها، چنين مي    خانه  مكتبنوع  

 پـسران و  دار مكتـب هاي تهران هست كه در آنها آخونـدهاي      خصوصي زيادي در محله   
» دهنـد    مرد هستند، دختران را درس مي      دار  مكتب كه غالباً همسران همان      دار  مكتبزنان  

سرخانه نوعي از آموزش كودكان در ايـران و           آوردن معلم ). 180ـ  181: 1367بروكَش،  (
با ايـن  ). 3: تا مشايخي، بي(ها و مدارس بوده است     خانه  كتبماي براي تحصيل در       مقدمه

رسد، تنها اعيان و ثروتمندان توانايي آن را داشتند كه معلمان خـصوصي               حال به نظر مي   
ويژه مورد توجه و دقت نظر سياحان خـارجي قـرار گرفتـه               اين مسئله به  . استخدام كنند 

  . است
» سـفرنامه از خراسـان تـا بختيـاري         «هانري رنه آلماني در سفرنامه خـود بـا عنـوان          

فرسـتند، معلمـان و       اعيان و اشراف معمولاً اطفال خـود را بـه مكتـب نمـي             «: نويسد  مي
). 150: 1335اميركبيـر،  (» آوردند تا به تعليم و تربيت آنها بپردازند  مربياني را به خانه مي    

پـسرهاي اعيـان،    بـراي   «: ستدر اين باره چنين آمده ا     » تاريخ قاجار «همچنين در كتاب    
آموزنـد و بـه       به دختران خوانـدن و نوشـتن و دوخـتن مـي           . آوردند  سرخانه مي آموزگار

تعلم اطفال طبقات بالا، در منـزل پدرشـان بـه           . دادند  ندرت موسيقي ايراني نيز تعليم مي     
تعلـيم  . پـذيرد   دارند، صورت مي    وسيله اشخاصي كه براي اين منظور مبلغي دريافت مي        

هاي عمومي براي آنها زير نظر زن باسوادي بـه             بالا به دليل نبود مكتب     دختران در سنين  
  ). 21 ـ 20ـ : 1348واتسن، (» گرفت طور خصوصي انجام مي

  آموختگان و امرار معاش معلمان وظايف دانش
هـاي قـديمي و اينكـه        خانـه   مكتـب به دليل حاكم نبودن ضوابط و مقررات ويژه بـر           

دانست، علاوه بر دريافـت هـدايا، و شـهريه،            ها مي   بچهاختيار    خود را صاحب   دار  مكتب
اين امر از خريـد لـوازم منـزل تـا           . پرداخت  مكتب به طرق گوناگون به استثمار آنان مي       
هـر مكتـب، يـك خليفـه داشـت، كـه            . شد  انجام كليه كارهاي شخصي ملا را شامل مي       

 نيـز بـا   دار مكتـب خانـه  گاه خريد روزانه    . كرد  ها انتخاب مي     او را از ميان بچه     دار  مكتب
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 دار مكتـب   شاگردان بايستي با بادبزن،   . شد  گزينش خليفه به دوتن از شاگردان واگذار مي       
شدند و    خوابيد دو نفر به اين كار گماشته مي          مي دار  مكتبرا باد بزنند، بويژه هنگامي كه       

بيه كنـد   ديد كسي مشغول باد زدن او نيست، ممكن بود همه را تن             شد و مي    اگر بيدار مي  
ملا حق داشت هرگونه فرمان و دسـتوري را بـه شـاگرد تحميـل               ). 84: 1348كتيرايي،  (

از تكـاليف شـاگردان،     . بكند و از افتخارات شاگردان نيز آن بود كه از مـلا فرمـان ببـرد               
اگـر كـوزه يـا      . شـد    بود كه بايد به نوبت انجام مي       خانه  مكتبجارو كردن دكان، يا اتاق      

همچنـين بايـد    . كردنـد   بايست آن را هر روز پر مي         بود، مي  خانه  تبمكتغار آبخوري در    
در تابـستان   . كردنـد   ميز كوچك و تشكچه پشتي معلم را هر روز صبح پاك و مرتب مي             

بايد بادبزن به دست بگيرند بالاي سرش بايستد و او را با بادبزن باد بزنند و در زمـستان               
يا هر كدام، دو ساعت منقـل او را بـه نـانوايي             .  يا از خانه ببرند     برايش منقل آتش كنند،   

سنگكي ببرند و از آنجا برايش آتش بياورند، سپس برايش چاي درسـت كننـد و قليـان                  
 كارهـاي شخـصي       خريـد كننـد،    دار  مكتـب براي خانـه    . از او اطاعت كنند    چاق كنند و  

انجـام  ... اش را مانند بردن بغچه حمام و جارو كردن اتـاق و شـستن ظـروف و                  خانواده
در هـر مناسـبتي بـرايش       . دهند و هر كاري مطابق سن و قدرت خود بتواند انجام دهند           

پس از اتمام هر درس، به تناسب وضـع مـالي           . قند و تنباكو و غذاي پخته از خانه ببرند        
هاي فراواني ببرند و در صورت عقب         پدر و مادر خود برايش انعام و خلعت و پيشكش         

  .ت كنندافتادن مقرري، جبران مافا
بايـست انجـام      ها مـي    فرمايشاتي داشت كه بچه     نيز مانند ملاي مرد، خرده    » ملاباجي«
از نظافت كردن و آب آوردن و باد زدن گرفته تا جارو كردن حياط و اتـاق در                  . دادند  مي

نان، سبزي، يـخ، ذغـال،      : همچنين خريد كوچه از قبيل    . روزهايي كه نوبت ملاباجي بود    
اگـر بچـه    (هاي ملاباجي     نگهداري بچه . آمد  ري كه از دستشان برمي    پنير، ماست و هر كا    

و سر زدن بـه  ) اگر بچه شيرخوار داشت(و جنباندن ننو يا گهواره بچه ) خردسال داشت 
اي بـود، انجـام فرمـان     هاي سبك و اگـر اتـاقش اجـاره    اجاق ديزي و غذا، شستن لباس  

  .دادند شاگردان بايد انجام ميكه صاحبخانه و ديگر مستأجران افزون بر خدماتي بود 
هـاي گونـاگون    ها مبالغي به عنوان شهريه و همچنين هـدايايي بـه مناسـب       دار  مكتب
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در دوران قاجـار در هـر يـك از عيـدها،            ). 577: 1349الوزراء    اعظام(كردند    دريافت مي 
اگر شـاگرد چيـزي     . بردند   نقل و نبات و شيريني مي      دار  مكتببايست براي     شاگردان مي 

 به بهانه اينكه درسش را خوب ياد نگرفته و يا كـار خلافـي از او سـر    دار مكتببرد   نمي
 براي هر يك دار مكتبدر عيد نوروز معمولاً . بست  زده است، او را به فلك يا چوب مي        

 براي او ارمغاني از      نوشت و شاگردان بايد پس از دريافت قطعه،         اي مي   از شاگردان قطعه  
  ). 84: 1348كتيرايي، (ند آورد پول و يا كالا مي

  راخانـه  مكتـب  هزينـه     دكتر قاسم غني در خاطرات خود،     . شهريه نقدي متفاوت بود   
در جاهاي ديگـر، ايـن مبلـغ ده         ). 52: 1361غني،  (ماهي يكي دو قران ذكر كرده است        

هـاي    خانـه   مكتـب هاي اعيان و دو تا پنج قران هم براي            خانه  مكتببراي  ) ده ريال (قران  
هـا   گونه كه اشاره شد، ملاهـا وملابـاجي   همان). 195 ـ  196: 1368نجمي، (بود عمومي 

قرائـت قـرآن    . هاي ديگري براي گذراندن معاش داشتند       افزون بر موارد فوق معمولاً راه     
ــراي اداره مجــالس درس و بحــث خــانگي و هفتگــي    ــه ب در مجــالس، دريافــت هزين

اي حـضرت عبـاس، حـضرت رقيـه،         ه ـ  هـا، سـفره     هـا، مولـودي     ها، اداره روضه    خانواده
خوانـدن و   . هاي ديگر امرار معاش آنهـا بـود         شهربانو از راه    بي  حور و بي    بي  نور، بي   بي  بي

ها، معلوم كردن ساعت سعد و نحس براي مردم جهت انجام امور              نوشتن كاغذها يا نامه   
ائـو،  مهم، استخاره كردن، اذان گفتن براي نوزادان، دعا خواندن بـراي زايمـان راحـت ز               

ها بود كـه از هـر         شركت در مراسم شب هفت و برگزاري چله خانگي برعهده ملاباجي          
  .كردند كدام درآمدي كسب مي

  بندي جمع
اي در شرايط نبـود هرگونـه         خانه  مكتبطور كه گذشت، نظام آموزش براساس         همان

به سبب پـايين بـودن سـطح        . آموزي بود   هاي علم   آموزش رسمي و عمومي، يكي از راه      
ها، آموزش به سطوح پايين منحصر بـود       دار  مكتباد عمومي و حتي سواد بسياري از        سو

هـا   خانه مكتبو البته به سبب اهميت فراوان قرآن و لزوم آموختن آن، بزرگترين رسالت    
.  هجـي كـردن بـود      ،ترين شكل آن    هاي مختلف و در رايج      ياد دادن قرائت قرآن به شيوه     
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هـا متـداول    خانه  مكتبترين شكل در      يات در ابتدايي   كتابهاي ديگر و حتي رياض      آموزش
  جـا  كردنـد و سـطح آموزشـي در همـه           اي رفتار مي    ها نيز به طور سليقه    دار  مكتب. نبود

اي براي شيوه مذكور انديشيده نشده بـود          نظام مالي و حقوقي تعريف شده     . يكسان نبود 
هـاي ديگـر       دنبـال راه   هايي از خانواده شاگردان خـود بـه          افزون بر دريافت   دار  مكتبو  

با وجود مطالـب فـوق نبايـد غافـل بـود در مقطعـي از تـاريخ ايـران         . كسب درآمد بود  
ترين شيوه آموزش بودنـد و جـستجوي تـأثير آن درميـان               ترين و رايج    ها عام   خانه  مكتب

گر ابعـاد چنـين آموزشـي       مردم و مباني آموزشي كه مستلزم نوشته ديگري است، روشـن          
  .خواهد بود
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